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 بِسْمِ الِله الرَّحْمٰـنِ الرَّحِیمِ 
 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

  

 (4، ف 829ص  -4  ، ف822)ص  بیت الهدی، مبحث اهل شرح مصباح

خاطر نعمت  لزوم تشکر قلبی و عملی از خدا به ؛در برخورد با خلق بیت اهلفروتنی  ها: کلیدواژه

خلیفۀاللّهی؛ ولیّ اعظم خدا، عبودیّت؛ مقام  القربی؛ مودّت و محبّت به ذوی ؛الله وجود رسول

بسته بودن راه شناخت  ی حقیقت ولایت؛ی رقیقهالله، مرتبهاحکام تجسّم تمام عبادات؛

 .و امیرالمؤمنین پیغمبراکرم

 کند نشینند که او فکر میترین غلامشان جوری میکه با کم بیتقربان بزرگواری اهل

 ه ندارند.او توجّ یاو دوست ندارند و به احدی به اندازه یکس را به اندازهآنها هیچ

این را خوب تجربه  ،اهل خلوت کردن هستندکه   . کسانیبیتاین حقیقتی است درمورد اهل 

سید و ر یم یتب لهرکس به محضر اه ؛ور بودط نهم همی یتب لند. در حیات ظاهریِ اها هکرد

رفت و چنان مشمول عطایا و گ یقرار م ایشانای ه تافت، چنان زیر باران تند عواطف و محبّی یراه م

 ی به اندازهکس داد که گویا هیچبه او دست می درستی که این احساس به بود آن بزرگوارانالطاف 

ر لطف وطاینبه همه  بیت . اهلرا بیش از همه دوست دارندمحبوب نیست و م بیتمن نزد اهل

و  بخشی از روشنایید و انتابجا می همه ردریغ برا بی خود مثل خورشید که نور ؛کردندو عنایت می

 ،ائمّه در حیات ظاهری چه ؛بود گونهنای بیتوجود مقدّس اهل .ندارد یهیچ دریغگرمابخشی 

و چه  نقل شده است ،افتندیراه میشان که به محضر رفتار آنها با کسانی یاز نحوه وقایعیکه 
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آنها در اوج  !ما را چه به آنها؟ حقیقتدر . دارند با آنها معنوی و باطنیارتباط  ،که در خلوت یاشخاص

خاک  اصلاً چه نسبتی است؟ !تباهی و انحطاط ،در حضیض آلودگی و امثال من ،نزهتو  پاکی ،خوبی

و کنند ها نمیچیز ترین توجّهی به اینامّا آنها کوچک 1بابِ؟!رْ ما لِلتُّرابِ وَ رَبِّ الَْ را چه به عالم پاک؟! 

 نشینند. ان مییآیند کنار ما خاکفروتنانه می

آیم کنار لذا می ؛من هم مسکینی هستم 2:ینِ ساکِ مَ الْ  س  جالِ  ین  کِ سْ ا مِ نَ اَ د: دنفرمو اکرم مبرغپی

های قریش ترین خانداناز محترمبا اینکه ایشان  ؛یدا هنشینم. در صورت ظاهر هم دیدها میمسکین

کاسه در غذایشان همبا آنها و  ندنشستها بر زمین میتهیدستان و غلام ،کنار فقرا ندآمد، میندبود

از  . اینوادار کنند را انیا با دشواری خودش ،دنکه نتوان ،یی سختیهیچ  بی ی،هیچ تکبّر بی ند؛شد می

در برابر غنا و عظمت ولی تمام خلق  ؛نداشتند یو مالی تمکّن اقتصادیمسکینان ظاهری که از نظر 

الهی، معرفتی،  ،معنویبزرگ های سرشار از سرمایه آنها وجود .مسکینند بیتو اهل پیامبر

برای اینکه دست  ،کنار ما نشستند آمدند امّا با فروتنی تمام ؛یخلق ته اخلاقی و انسانی است و دست

و  در حالات پیامبر .ستالطف و کرم آنه، گیری کنند. این بزرگواریتما را بگیرند و از ما دس

بار نشد کسی خدمت  یک ، کهکردندچنان با محبّت برخورد میکه نقل شده است  بیتاهل

برطبق چشم به او نگاه کنند.  یاز گوشهمثلاً  بخواهد با ایشان حرف بزند و ایشانو  برود پیامبر

حضرت  ،کردصحبت می پیغمبر کس باهر ،نبوی وارد شده است یسیرهدر احادیثی که 

طور نبود که . ایندادندگوش میش هایجّه به صحبتبا تمام تو نشستند و ی او میروروبهچهره  تمام

یا از  ،سرشان به طرف دیگری باشدخودشان  و، کسی را مهم نینگارند و بگویند تو حرفت را بزن

                                            

 از سخنان اهل معرفت است.. 1

برزگر، قم:  قمی و صادق احمدی الزّمان، تحقیق و تصحیح حسین صاحب مولانا احوال فی الحسان عبقریاکبر،  . نهاوندی، علی8
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پذیرفتند و می تمام لطف و عنایتبا افراد را  بیت . اهلنگاه کنندبخواهند به کسی چشم  ی گوشه

  .دادندقرار می شانمورد الطاف خود

نصف شبی که در خلوت  ،تواند ببیند. شبیمیخوب  این را انسانهای معنوی و روحانی هم در خلوت

باورش  وا که ؛نشینندمی انسانکنار ببینید چطور فروتنانه  ،را دعوت کنید بیتاهل ،یدا هنشست

 :قول شاعر به ؟!شما کجا ،کجا نآخر م .شودنمی

 بنازم به بزم محبّت که آنجا
 

 گدایی به شاهی مقابل نشیند 
 

ر دو رکعت نماز یا دو کلاس سواد، از خاط هنکند خدای نکرده ب .است برای من و شما یو این درس 

کمی به احکام  شانالتزاممثلاً کسانی  اگرطور نباشد که  اینموضع تکبّر و تبختر با خلق مواجه شویم. 

 آنهاغرور با  وعجب  ،با تکبّر ؛تحویل نگیریم را آنهاما  ،ندمآبی نیست سمقدّچندان د افرا یا ،شل است

 تراز یک موضع بالا ،حرف بزنیمآنها  خواستیم بااگر هم  و را آدم حساب نکنیمآنها  ؛برخورد کنیم

بدانیم پاسخ دارد. فرمودند:  ،کار را کردیم اگر اینچون  !یموش گونه ننکند خدای ناکرده ای !حرف بزنیم

راه  شود. اگر تحویل نگرفتی،با همان روش با تو رفتار می ،به هر روشی رفتار کنی 3:ین  ت دان  کَما ت دِ 

مواظب باش که از بالا هم ممکن است با تو  ،توجّه نکردی و پاسخ ندادی ،ندادی، در را بستی

تو خواهد راهت ندهند؟ دلت می خواهد دلت می ؟خواهد محرومت کنندور رفتار کنند. دلت میط ینهم

از  تو هم ،خواهی این اتّفاق بیفتدنمیاگر  ،اگر نه ؟عنایت و توجّهات خودشان قرار ندهند ،لطف موردرا 

 رفتار کن. گونه  آنهایت تربا پایین و بزرگترهایت یاد بگیر

شود و با تو رفتار می ،کنی میست که به آن روشی که تو رفتار ن معناایوقت به  یک ،ین  ت دان  کَما ت دِ این 

با دیگران  ،به آن روشی که با تو رفتار شدکه  -از آن طرف آن را بخوان–هم به این معناست وقت  یک
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 ،ندبه تو خوبی کرداولیاء خدا  به تو خوبی کرد، طور که خداهمان 4: اِلیَْكَ   الله    كَما اَحْسَنَ    اَحْسِنْ  .رفتار کن

که دلشان  اشخاصی !بزرگ استاینجا یک کلید توجّه داشته باشید! کن.  خوبی هم به خلق تو

تر از پایینکه  کسانیبا  !با آنها بنشینند، از این عامل استفاده کنندبیایند  بیتخواهد اهل می

وقت یکی از رفقا  یک خاطر دارم به نبندند. آنها در را به روی ؛تکبّر نورزند ؛راحت بنشینند ،خودشانند

کسی  اگر به بعد ساعتیاز یک  !شویتو خیلی خسته میگفتند فلانی  ،از سر محبّتی که به ما داشتند

مثلاً گفتند های ما ماشاءالله تا نصف شب و اینها ادامه دارد،  یا چون تلفن !، در را باز نکنآمد هم دم در

 ،کردماگر من این کار را  :من به آن عزیز گفتم !جواب نده یا را بکش تلفناز یک ساعتی به بعد 

از آن بالا هم تلفن را  ،بکنند؟ اگر من تلفن را قطع کنم .کننداز آن بالا هم با من این کار را می وقت آن

 فرستاده من ی خانه درِخدا  که کسانی یبه رواگر در را  ؟بکنماین کار را  به نظر شما .کنندقطع می

 در بسته است. هم  ، آنجاخوبان خدا یخانه بروم درِکه وقت من هم  آن ،ببندم، است

 یهایی که با همهترین انسانشود با کوچکست که سبب میآقایی و محبّت آنهااین بزرگواری، 

کنند و با همین قدر زیبا رفتار می این ،رسند ها به محضرشان میو کاستی ضعف ،نقص ،آلودگی

که  ،کنیمامر به معروف و نهی از منکر زبانی می امثال ما وقت یک چون ؛سازندرا هم می آنهارفتارشان 

با عملشان  بیت. اهلسازدمی دیگران راکه  ستوقت نه، عمل ما امّا یک ؛خیلی اثری ندارد

حقیر  و کوچک ،آلوده ،که با یک فرد گناهکار شان بسازند. همینبیش از آنچه با سخن ،سازند می

این محبّت و لطفی که دارند، در آنها  .داز خود چگونه بنشین تره با کوچکگیرد کاو یاد می ،نشینند می

زور خود را وادار به رفتار فروتنانه  به و کنندرفتار نمی نهوگتصنّعاً و تکلّفاً این ،کنندبازی هم نمی

طبق  و تربیت شویم ،لله ما هم بیاموزیمءاشا ان .کنندنقش بازی نمیو  ندآنها واقعاً همین .کنند  نمی

 بتوانیم با خلق رفتار کنیم.  ،همین آداب و روشی که با ما رفتار شده است
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 دهد؟ خداوند یک حبیب بیشتر نداشت و آن را هم به  آیا کسی دوستش را به کسی می

 (80:01) خلق را در اختیار او گذارد. یگرچه در واقع همه !بشر داد

خیلی  ؛الله استمیکل دیگری ؛الله استیکی روح ؛جایگاهی دارند ویک جایی  هر انبیاء ؛دانیدمی

 ؛دوستدار است ،دوست خالص و صمیمی است . خلیلاللهتر شده، شده است خلیلنزدیک هارابطهکه 

. خدا محبوب است. خیلی فاصله است بین خلیل تا حبیب ؛استامّا حبیب چیست؟ حبیب معشوق 

خاتم ، اللهرسولیشان که ا ،است خود حبیبعاشق  شیَهست یبا همه ویک حبیب بیشتر ندارد 

ترین مخلوق خود را در اختیار بشر قرار داد. چقدر داشتنی دوستخدا  ببینید . حالاهستند انبیاء

بگذارد در دسترس افرادی که  ،دارد ش میوجودش دوست ی موجودی را که با همه انسانسخت است 

 کنند وبه او توهین می ؛دهندشکنجه می واو را آزار  ؛کنندحرمت او را مراعات نمی ؛دانندقدر او را نمی

حبیب خود را در  ؛و خدا چنین کاری کرد !چقدر ایثار است این کار !آورندرا از پا درمیاو  بالاخره

به قصد  آن حضرتبا  وشمشیر کشید  در اختیار بشر جاهلی که علیه پیامبر؛ اختیار ما گذاشت

 یتمام چهره و را شکست حضرتسنگی پیشانی ی احد، در غزوه ؛خاطر دارید به .کشت جنگید

 ایشان را شکست و اللههای رسول غرق در خون شد. سنگی آمد دندانی از دندان اللهرسول

  .بودندقدمی شهادت  یکدر  در جنگ احد . پیامبرندبر زمین افتاد

هیچ  5: وذِیت  ا  ا م  مِثْلَ  نبَِی    ا وذِیَ ا م: ندفرمود اکرم مبرغکه پی !چقدر شکنجههم دیگر  اقعدر مو

 !را ببینید مورد اذیّت قرار نگرفت. آزار و اذیّت انبیاء گذشته ،ت شدمگونه که من اذیّ پیامبری آن

 مبرغکردند. پیاز وسط نصف میبا ارّه گذاشتند و درخت می یتنهداخل اسرائیل را پیامبران بنی

 للها داند رسولاذیّت نشد. خدا می ،قدر که من اذیّت شدم آند هیچ پیامبری نگویمی اسلام

از  !ندچه کشید اکرم امّا پیامبر ؛دهدخیلی نشان نمی انصورت ظاهرش ند!چه آزاری متحمّل شد
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 اناز همسرانش ،ترین افراد به ایشان شده بودندکجهالت خلق، از شقاوت اشقیایی که نزدی ونفهمی 

حضرت که  کسانی ند!ن چه کشیدیاز دست منافق ،ندچه کشید اناز پدر دو همسرش ،ندچه کشید

، شاهد خدعهیک عمر افتاد و آنها می یصبح تا شب باید نگاهشان در چهرهامّا  کیستند؛ نددانست می

نشسته است و دم بر  انرویشروبه انقاتل دخترش نددانست. میندبودتزویر و عنادهای آنها می ر،مک

برابر و در  هستندترین موجود عالم خلقت لطیف اکرم پیامبرکه داند خدا می. ندوردآنمی

محبوب  ،خاطر هدایت من و شما . این چقدر ایثار است که خدا بهندترین آزارها قرار گرفت سخت

بار انجام شده  تچقدر سخاوتمندانه و کراماین رفتار  !همه آسیب قرار دهد خودش را در معرض این

 و برای این که دست من و شما گرفته شود ،طور در معرض آسیب قرار دهدحبیب خودش را این !است

 پیدا کنیم. را  ما راه هدایت

از اینها بر ما منّت  یک خاطر هیچ به ،حیات و خلقت ،نان ،خاطر آب پیامبری که خدای متعال به

 6.نْـف سِهِمْ یهِمْ رَس ولًا مِنْ اَ ذْ بَـعَثَ فِ اِ   ینَ الْم ؤْمِنِ   عَلَى  الله   لَقَدْ مَنَّ فرمود:  اکرم مبرغخاطر پی امّا به ؛نگذاشت

پاسخ این عطا چیست؟ وقتی محبوب خدا در دسترس ما  ،کردن عطای بزرگی ییک چنکه خدا حال 

یعنی  الله رسول چه باید بکنیم؟ غیر از اینکه باید قدر او را بشناسیم؟ بدانیم که اوّلاً ،قرار گرفت

خودمان و با  یقدر ظرف وجود امّا به ؛پی ببریم للها به حقیقت رسولکه  راه نداریم گرچه ؟چه

تا لااقل  ،در بیاناتشان اظهار کردند بیتو اهل پیامبرو فرمود خود خدا در قرآن  آنچه

از خدا  ،بعد و ؛قدر بدانیم ؛یعنی چه الله. بدانیم رسولنزدیک شویم حدودی به عظمت مقام آنها

 اسلام . ابوابی از معارف با پیغمبرتشکّر کنیم ،خاطر چنین عطای عظیمی که در حقِّ بشر کرد به

هم به آنجا  عظام ءآن ابواب مسدود بود. انبیا اللهبه روی بشر گشوده شد که تا قبل از رسول

. این نعمت قابل دنگشود روی بشر به از مدارج بلند توحیدرا درها این  و پیامبر ؛راه نداشتند
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 اقل در حدّامّا لا ؛را ادا کند خداحقِّ شکر تواند احدی نمی !مییامّا ما از در تشکّر دربیا ؛تشکّر نیست

ترین بزرگ عطای بزرگ خدا شویم. وجود مقدّس رسول گرامی اسلام این خودمان ممنون

 ی جنبه ،امتنانی که از خدا داریمقدرشناسی و  و بر رضایت قلبی این تشکّر علاوه .خداست یعطیه

و ها  دستورالعمل ،تعالیم ،سعی کنیم از معارف !بهره ببریم پیامبراین یعنی از  ؛عملی هم دارد

 کنیم؛ یتأسّ و اقتدا حضرتبه  و به کار بگیریم و به کار ببندیمآنها را  ،بهره ببریم یشانرهنمودهای ا

  7.سْوَة  حَسَنَة  ا  رَس ولِ الِله  یفِ  لَك مْ  لَقَدْ كانَ 

بارها در قرآن آمده  .اجر رسالت نامیده شددر قرآن  هم همان چیزی است که این تشکّر دیگر بُعد

 8: اللهِ   اِلّا عَلَى  اَجْرِیَ   اِنْ گویند:  می .کنندطلب نمی خلقپاداش و مزدی از ، اجر است که انبیاء الهی

 اللهکریم در مورد رسول امّا قرآن ؛پاداش ندارندپاداش من نیست مگر بر خدا. از خلق انتظار 

خواهید ممنون خواهید بدهید؟ نمیرا نمی اللهتصریح کرد پاداش این همه زحمت و ایثار رسول

ر کنید؟ راهش این است که به خویشاوندان نزدیک او اظهار تشکّ و باشید و متشکّر از پیامبر

هیچ پاداش و اجری از شما درخواست  9 :الْق رْبىٰ   اَجْراً اِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِی  لَیْهِ عَ   لا اَسْئـَل ك مْ  محبّت کنید. فرمود:

 یاینکه تصوّر نشود یک نوع علاقه خاطر ه. بعد هم بمدر مورد خویشاوندان نزدیک محبّت کنم، مگرنمی

چنین پاداشی  به دستور خدای متعالو  اللهرسول جانبفامیلی سبب شده است که از 

مال خود  ،خواست کردمهر اجری از شما در 10:جْرٍ فـَه وَ لَك مْ اَ مِنْ  ا سَألَْت ك مْ مفرمود:  شود،درخواست 

 :خدای متعال فرمود .برای نفع خودم نخواستمن را آالله  من رسول .رسد به شما می نآ نفع ؛ستاشم

                                            

 .81 ی هاحزاب، آی ی هسور. 7
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اجری از شما من بگو  !ای پیامبر 11:یلً ربَِّهِ سَبِ  یَـتَّخِذَ اِلىٰ شاءَ اَنْ   اَجْرٍ اِلّا مَنْ   ق لْ ما اَسْئـَل ك مْ عَلَیْهِ مِنْ 

راه نزدیک  .سوی خدای خودش اختیار و انتخاب کند هکه بخواهد راهی ب مگر کسی ،مددرخواست نکر

  .است اللهالقربای رسول یت به ذوت و محبّمودّ ،الله ب الیتقرّ و شدن به خدا

 دیروز روز .را دادند ام پاداش رسالت پیامبردر این ایّ چطورها را تازه کنم که خواهم داغحالا نمی

ای  خانه !داند چه خبر بود خدا می !داند   خدا می ؟امروز در مدینه چه خبر بود .بود رحلت پیامبر

 ی فاطمه .در زد ؛اذن وارد نشد بی ،آمدآن  درِ برای انجام مأموریت الهیکه ب الهی لک مقرّکه مَ

پدرم  :ندفرمود . حضرتاست پیرمرد اعرابییک ظاهرش  ؛ستا ییرمردپ نددید ؛دم در ندآمد زهرا

وقت باشد برای لله ءاشا ان .ندنملاقات کبا شما د نتواننمی و دنن امکان پذیرفتن مهمان ندارالآ ند؛بیمار

حضرت دوباره  .بار دوم با صدای شدیدتری در کوفته شد .داخل ندآمد و نددر را بست .یدیگر

 ؛ندستهپدر بیمار  ؛من که به شما گفتم ندفرمود .استفرد همان  نددید ند.رفت دم در فاطمه

در  فاطمه. چیزی نگفت و ادب کرد باز عزرائیل .دنن امکان ملاقات ندارالآ و خوش نیست انحالش

این اتاق  وساختمان این نحوی در کوبیده شد که گویا تمام  بار سوم به .داخل ندآمد ند ورا بست

شده  هچ ؟زند در میکه کیست  !فرمودند فاطمه جان ؛چشم باز کردند اکرم مبرغپی .لرزید می

و همان است  ظاهراًولی  ؛دو بار هم رفتم به او گفتم .است یک اعرابی آمده :ددنفرمو فاطمه ؟است

 م عزرائیل استاو برادر .حضرت فرمودند: او اعرابی نیست .زنددر می اینقدر شدیددارد  بار سومبرای 

 اذن جا در عالم از احدی او هیچ .برو در را باز کن .است آمده از جانب خدا برای قبض روح من که

برو در را باز  است. اذن تو وارد خانه نشده داشته که بی فقط حرمت این خانه را !یا فاطمه است. نگرفته

  .کن

 !برادرم عزرائیل :فرمودند اکرم پیغمبر .سلام کرد الله وارد شد و خدمت رسول ،عزرائیل آمد

                                            

 .27ی  ی فرقان، آیه . سوره11
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برای  ،اگر اجازه دهید !اللهیا رسول :را داری؟ عرض کردیا مأموریت قبض روح م ،عیادت من ی بها هآمد

او  ؛عزرائیل فقط به من مهلت بده تا برادرم جبرئیل هم بیاید :فرمودند حضرت .ما هآمد قبض روح شما

بالاخره . را دید ناراحتی پیامبرو  جبرئیل آمد .یروح مرا قبض کنکه ام بعد آماده ؛مببینرا هم 

چون  ؛آورد اکرم را برای پیامبر پیام را نزد خدای متعال برد و پاسخ آن حضرتپیام 

 تم ناراحتم که فردای قیامت چهبرای امّ ؛د من برای خودم ناراحت نیستمدنفرمو الله رسول

12: فـَتـَرْضىٰ   ربَُّكَ   وَ لَسَوْفَ ی ـعْطِیكَ که خدای متعال فرمود: پاسخ آورد جبرئیل  .د شدنخواه
 !ای رسول ما 

این  اللهرسول وقتی .یوکه تو راضی و خشنود ش بخشمو میتت از امّ یقدربه فردای قیامت

به  و روح بزرگ پیامبر ؛مقبض روح یحالا من آماده ددنفرمو به عزرائیل ،ددنپاسخ را دریافت کر

این روزها چه خبر  ،گیرندب الهی اذن میمقرّ ی ای که ملائکه این خانه در وقت آن .کشید عوالم بالا پر

 و وخته با ضرب لگد باز شودس ماین خانه به آتش کشیده شود؟ جا داشت در نی است؟ جا داشت درِ

  ؟که قرآن خواسته بود این بود اجر رسالت پیامبراکرم ؟بمانند بین در و دیوار دختر پیامبر

بین خدا شاهد است در  .ر از این نعمت و عطای بزرگ خدای متعال این نبود که شدتشکّحال هر به

کار را  ها با مسیح ایننه مسیحی .ایمت اسلامی سرافکندهما امّ، های انبیاء گذشتهتتمام امّ

 یتنها بازمانده و مبرانشانغاز مذاهب با پی یک چنه پیروان هیو  ها با موسینه یهودی ؛کردند

 ؛شد های عالمتامّ یاین عامل شرمساری و سرافکندگی ما بین همه .پیامبرشان چنین رفتاری کردند

در  .قیدموفّ زیارت عاشورادر خواندن  شد. یبعد های تمبدأ جنای هم و همان !های عالم ی امّت همه

هر بار  .دهدنفرین قرار میتوجّه و قیفه را مورد سقیفه و بنیانگذاران سماجرای  داردزیارت این شروع 

ه مَّ خ صَّ الل ـّٰ :کنداز بنیانگذاران این جنایت شروع می ،شودکه جریان نفرین در زیارت عاشورا شروع می

                                            

 .2ی  ی ضحی، آیه وره. س18
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  سَّسَ اَ   مِمَّنْ  13؛امِساً ه مَّ الْعَنْ یَزیِدَ خ ـٰ، اللّ  ابِعَ الرّ وَ   الِثَ الثّ وَ   ثاّنِیَ ال  وَّلًا ث مَّ انَْتَ اَوَّلَ ظالِمٍ باِللَّعْنِ مِنِّی، وَ ابْدَأْ بِهِ اَ 

 شود آتش زدمیکه آنها یاد دادند  ،الگو دادند ، آنهاگذاری کردند آنها پایه 14.عَلَیْك مْ  وَ الْجَوْرِ   الظُّلْمِ   اسَ اَس

گناه و بی یآنها یاد دادند که بچه .عصر عاشورا به آتش کشیده شد در للهاهای اباعبدلذا خیمه و

 را للهااباعبد یماهه تا بتوانند روز عاشورا طفل شش ،کشت در رحم مادرش حتّیشود معصوم را می

مضروب  گونه شود زیر لگد گرفت و آنه را میآنها یاد دادند که زن و بچّ .طور به شهادت برسانند آن

با سیلی گوشواره را از گوش بیرون شود میآنها یاد دادند که  !فاقی افتادداند چه اتّکه خدا می ،کرد

لذا در  !ت اصلی این جنایاتندآنها عامل و علّ !همه جنایاتند آنها مبدأ این !که عصر عاشورا چه شد ،آورد

در برابر ت را یتند که این امّهمه جنا این انگذارآنها پایه .شودلعن از آنها شروع می ،زیارت عاشورا

 هایهودی ،دانند نمیها مسیحیکه . بروید خدا را شکر کنید است سرافکنده کردهامم دیگر  یهمه

 ،شدرد میکه ها ها از جلوی ارمنیها و خیاباندر این کوچه انسان است خدا شاهد الاّ و ؛دانندنمی

 های هبا بازماند ،خدا دختر رسول ما چه کردیم باکه  ؛توانست سرش را بلند کندنمی

 !پیامبر

که او را  دهد یم دهد؟ یم یدوستش را به کس یکس ایآتر شد.  روشن شیحالا معنا حال، یّا یعل

یک حبیب بیشتر خداوند  اورند؟یبلا را بر سرش ب نیکه ا دهد یکنند؟ محبوب خودش را م گونه نیا

 .ردخلق را در اختیار او گذا یگرچه در واقع همه .نداشت و آن را هم به بشر داد

 عالم خلقت یزمامدار همه یشانا ند.هست الهی ولیِّ هستند؛ ایشاناختیار خلق  صاحب الله رسول

                                            

حسین امام الجنان، زیارت قمی،مفاتیح و محدّث 422؛ کفعمی، مصباح، ص 891، ص 92مجلسی، بحارالانوار، ج  .18

 درروزعاشورا.

حسین امام الجنان، زیارت قمی،مفاتیح و محدّث 428؛ کفعمی، مصباح، ص 894، ص 92مجلسی، بحارالانوار، ج . 14

 درروزعاشورا.
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سبب شد که در عین اینکه به آن  شانو لطافت کرامت ،عظمت امنته .هاانسان زمامدار نه فقط است و

 همه این وظلم  همه این ،همه شقاوت قدر فروتنانه این این ،دندارسی ترعظیم قدرت الهی دس یگنجینه

  .دنل کنتحمّ جنایت را

 ت کتابی علیه شیعه سنّ علمای اهل یکی ازکه کرد  میآبادی نقل  الله شاه مرحوم آیت

ی در ا خود این عالم سنّامّ ؛سوزاندو گفته است این کتاب مثل صاعقه شیعه را می نوشته

من  یدر حجره که شبی که حضرت رسول است عایشه نقل کرده همین کتابش از

آنجا هم نبودند. بعد  ی سایر همسرانشان را گشتم، . حجرهشب حضرت را نیافتم نیمه ،بودند

ی خودم ایستاده و دست به آسمان بلند کرده و  دیدم با سر و پای برهنه بالای بام حجره

، اِلٰ اِلٰ  دارند: دهند و عرضه می قسم می خداوند را به حقّ حضرت علی هِی بِحَقِّ هِی بِحَقِّ عَلِیٍّ

کنند. عرض کردم کسی را بهتر از علی نیافتید که خدا را به حقّ او قسم  و دعا می عَلِیٍّ 

د قدرت اوست، به آسمان نگاه کردم، بهتر یَ که جانم به قسم به آن کسی :دهید؟ فرمود می

نگاه کردم، کسی بهتر از به شرق و غرب  د؛نظر کردم، بهتر از علی نبوبه زمین  نبود؛از علی 

 (94:62) حقّ علی قسم دادم. لذا خدا را به علی نبود؛

و  ت کتابی علیه شیعه نوشتهسنّ علمای اهل یکی ازکه کرد  میآبادی نقل  الله شاه مرحوم آیت

ی در همین این عالم سنّا خود امّ ؛سوزاندگفته است این کتاب مثل صاعقه شیعه را می

 ،من بودند یدر حجره که شبی که حضرت رسول است کتابش از عایشه نقل کرده

  .شب حضرت را نیافتم نیمه

. ها را به آتش بکشماین رافضی دیگر خواهمگوید میو می است کتاب نوشتهی عالم سنّ نای !ببینید

خود این عالم وقت  آن .کند شانکه آمده بساط شیعه را بسوزاند و جمع ستا ایقهحرِمُ ی صاعقهاین 

دی همسران متعدّ اکرم پیغمبر .کند نقل میو یک ماجرا را حدیث یک ی در کتابش دارد سنّ
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خود عایشه  .او بودند یدادند و مهمان حجرهمیاختصاص هر شب را به یکی از همسرانشان  .داشتند

های شب نیمه .ددنمن بو یمهمان حجره اکرم مبرغپی .نوبت من بودیک شب که کند نقل می

به  پیغمبر گفتم حتماً .آن حسادت زنانه گل کرد .ندمبر نیستغدیدم پی ،عایشه چشمانم را باز کردم منِ

 اند رفته ؛خوابم اند هدید اند. همرا قال گذاشت و اندمند بودهبیشتر از من علاقه هایشان خانمیکی دیگر از 

های همسران تک حجره تکو بلند شد  روی حسادت زنانهعایشه  .انشپهلوی آن همسر دیگر مثلاً

 .را گشت پیامبر

ب تعجّ .آنجا هم نبودند ؛سایر همسرانشان را گشتم یحجره .شب حضرت را نیافتم ی نیمه

 خودش یبه حجره مأیوسانه لذا ند؛دیگر هم نیستهای  و اتاق هادر حجره اکرم پیغمبردید  ؛کرد

دیدم با سر و پای بعد  ،برگشت خودش ی که به حجره همین ؟اندمبر کجا رفتهغکه پی ،برگشت

های شب عمامه از سر نیمه اکرم مبرغپیدیدم  .اند هخودم ایستاد یبرهنه بالای بام حجره

 من با سر برهنه یپای برهنه روی بام خانه .پا ندارنده نعلینی هم ب و اند هسر را برهنه کرد ،هبرداشت

 حضرت علی و خداوند را به حقّد نکندعا میو دارند  دست به آسمان بلند کرده .اند ایستاده

صحنه خیلی  .کنندو دعا می «اِلهی بِحَقِّ عَلیٍّ  ؛اِلهی بِحَقِّ عَلیٍّ » :دارندو عرضه می هندد قسم می

به  را ندارد و قلبش کانون عداوت نسبت منینؤامیرالمای که چشم دیدن عایشه .عجیب است

 .آیدلجش درمیخیلی  ،بیندوقتی این صحنه را می ،استزهرا ی فاطمهمنین و ؤامیرالم

معلوم ؟ ددهیاو قسم می حقّه که خدا را ب دعرض کردم کسی را بهتر از علی نیافتی :گوید می

 .ستا بدی انسانخیلی اوضاعش خراب است و خیلی  یعنی علی ؛این حرف یعنی چهکه است 

عایشه معلوم است چه لحن  از ؟ددهیمیقسم او  حقِّه که خدا را ب دشما بهتر از او پیدا نکردی

  !دهد یی می چه عداوت و دشمنی ،خبر از چه شقاوتی ؛خواهد بگوید می

بهتر از علی  ،به آسمان نگاه کردم ،قدرت اوست به یَدکه جانم  قسم به آن کسی :فرمود
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کسی بهتر از علی  ،به شرق و غرب نگاه کردم ؛بهتر از علی نبود ،به زمین نظر کردم ؛نبود

درگاه  یترین بندهبمقرّ، مخات فکر کنید رسولحالا  .او قسم دادم لذا خدا را به حق ّ ؛نبود

من  ؟یعنی چه .دندهقسم می علی حقِّه ب خدا را دارند ،مستجاب شود انبرای اینکه دعایش ،الهی

 حقِّه د خدایا بنگویمی ؛مهست توخاتم   خودم که رسول قِّحه ب خدایا گویندنمی .واقعاً فهممنمی

 اهل ند؛نیست اهل غلوّ اکرم پیامبر ؟دندار خدا چه جایگاهی نزد منینؤامیرالم .علی

 .نه این کرات آسمانی هم، آسمان .بهتر از علی نبود ،د به آسمان نگاه کردمنگویمی .ندگویی نیست زیاده

دنیا که  ءفقط سما ءسما .آن چیزهایی که بلند است ییعنی همه ءسما ام، طور که برایتان گفته همان

گویند می .اینها همه آسمان هستند ؛بروید تا بالا و لاهوتو جبروت و های ملکوت آسمان !نیست

زمین هم  یدر عرصه ؛بعد به زمین نگاه کردم .نبود بهتر از علی ؛عوالم بالا را نگاه کردم ی همه

کند و جایی یعنی جایی که هستی طلوع می ؛به شرق و غرب هستی نگاه کردم .نبود بهتر از علی

مشرق جایی است که  .زمین نیست یشرق و غرب هم به معنی شرق و غرب کره .کندکه غروب می

بعضی جاها  هم لذا قرآن ؛خیلی گسترده استمعنای شرق  .شودطالع می و کندهر چیز آنجا طلوع می

 .مشرق و مغرب نداریمنوع یک فقط پس  .هامغرب ،هامشرق15 :بِرَبِّ الْمَشارِقِ وَ الْمَغارِبِ  :خوردقسم می

در  .پائین عوالمو بیایید به از حضرت علمی بگیرید  .آن مشرق است ،چیز استهر که مبدأ طلوع  هرجا

بعد در قوس صعود به مبدأ  .کننددارند طلوع می مدام همه .اینها مشرق است یهمه قوس نزول

یعنی به  ؛به غرب نگاه کردم و به شرق نگاه کردم ندفرمود الله رسول لذا .گردندبرمی خودشان

 یگستره ی همه در ؛گردندی باز مییات به خود متجلّکنند و آنجا که تجلّی میآنجا که حقایق تجلّ

  .قسم دادم علی حقّه لذا خدا را ب ؛نبود هستی بهتر از علی

 کرده کار ید چهگرنمایی خدا را بن قدرت ؛بنویسدشیعه کتاب  در رد ّ است ی آمدهعالم سنّحالا ببینید! 

                                            

 .40ی  ی معارج، آیه سوره .12
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 خدا بلد است کارش را انجام دهد. .به آتش بکشم ها راها و رافضیخواهم شیعه میاست گفته ! است

 84:ین وا باِلصَّبْرِ وَ الصَّلةِ وَ اسْتَعِ  :قرآن فرمود
 :فرمود از صبر و نماز کمک بگیرید و پیامبر 

 (33:33) .ای و من نمازمتو روزه !ای علی 17:لة  ا الصَّ نَ اَ  وَ  م  وْ صَّ ال تَ نْ اَ  یُّ لِ یا عَ 

که ند ا هدر روایات بیان کردبیتاهلهم را  صبر .روشن استکه  وَ اسْتَعِین وا باِلصَّبْرِ وَ الصَّلةِ  یآیه

سه ، در قرآن کریمروزه  کهیم ا هتوضیح داد .دی داردروزه اسامی متعدّ .همان روزه است آن،از  مقصود

وَ  :صبر است دیگری 18؛ینَ مِنْ قـَبْلِك مْ كَما ك تِبَ عَلَى الَّذِ    الصِّیام    عَلَیْك م    ك تِبَ  :یکی صوم است ؛دارداسم 

در  ست کهسه نامی این 20.حاتٍ سائِ و  19 ائِح ونَ السّ  :هم سیاحت است و سومی ؛اسْتَعِین وا باِلصَّبْرِ وَ الصَّلةِ 

 مثلاً ؛سه مرتبه از حقیقت روزه باشد یدهنده شاید هم نشان است. برای روزه استفاده شده کریم قرآن

غبار  ،نبردنفرو به زیر آب  سر ،نیاشامیدن ،نخوردن روزه مانند رات فقهیط فاز مُ امساکاعتبار به 

رات طآنچه مفبه اعتبار امساک از  .شوداطلاق می صیامبه روزه،  ،غلیظ به حلق فرو نبردن و امثال اینها

صبر گفته به روزه  ،صفات بد اخلاقی پرهیز کردن و غیبت ،دروغ ،حسد از یعنی ،اخلاقی روزه است

مال و سیاحت  .های منفی دارداست که صفات و خصلت یچون نوعی جهاد و مقابله با نفس ؛شودمی

از  ،هستند گونه که این  گیرند و کسانیآنهایی است که از غیرخدا روزه میمال  ؛بالاتر است یمرتبه

 اینها برای هاپرده ؛کنندشان را از غیرخدا منقطع می هتوجّ ؛رندبُدل از غیرخدا می ،ت خدارهگذر محبّ

این یکی از تعابیر  .و سیر و سیاحت کنند اح باشندسیّ توانند می های بلند هستیرود و در افقکنار می

                                            

 .42ی  ی بقره، آیه سوره. 11

 .829الهدی، ص  طیّب، مهدی، مصباح .17

 .128ی  ی بقره، آیه سوره .12

 .118ی  ی توبه، آیه سوره .19

 .2ی  ی تحریم، آیه سوره. 80
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  .است

 یآیهدر این بنابراین  .صبر و سیاحت ،صوم :سه لفظ برای روزه داریم در قرآن کریم هر صورت به

مقصود این است که از  ،صبر و نماز کمک بگیرید از 21:لةِ وَ اسْتَعِین وا باِلصَّبْرِ وَ الصَّ فرماید: قرآن که می

 22:لة  ا الصَّ نَ اَ  وَ  م  وْ صَّ ال تَ نْ اَ  یُّ لِ یا عَ فرمودند:  اکرم بنا به حدیثی پیغمبر .روزه و نماز کمک بگیرید

حقیقت روزه چیست؟ حقیقت  ،معنی امساک باشد روزه اگر به .ای و من نماز هستمتو روزه !ای علی

 .انددر این عالم روزه منینؤلذا شیعیان امیرالم ؛است امیرالمؤمنینس روزه وجود مقدّ

بالاخره  ؛نخورد چیز هیچچهار ساعت  و بیست انسان ور نیست کهط روزه این ،دانیدمیطور که  همان

 .آشامدنمی چیزی و خوردمیولی در طول روز چیزی ن؛ خوردسحری می ،کندمی افطارهایی هم  وقت

موت  تا به ؛برسد تا به ملاقات ،شیعه در تمام عمرش روزه است .در تمام دنیا روزه است اصلاً منؤم

 : قول شاعر به .شوداش افطار می آن موقع روزه ؛برسد

 روزه دارم من و افطارم از آن لعل لب است
 

 آری افطار رطب در رمضان مستحب است 
 

 ءاولیا ،حقیقت نماز و لذا حقیقت روزه ؛کندافطار میاش را  روزهخدا  ولیِّ وت لعل لب حجّآن موقع از 

 . ایندخد

م که عبادت ما را به عبودیت ا هتوضیح دادرا مطلب این  ،در مبحث عبادت طهور شرابکتاب در 

اینها  .گیریمروزه می ،خوانیمنماز می ؛دهیمکاری است که انجام می ؛عبادت فعل است 23.رساند می

وسیله  ،آن .عبودیت و بندگی در ما حاکم شود یاز راه عبادت کردن باید روحیه امنته ؛عبادت است

                                            

 .42ی  ی بقره، آیه سوره .81

 .829الهدی، ص  طیّب، مهدی، مصباح. 88

 .879 -878 طهور، ص طیّب، مهدی، شراب .88
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یعنی  24؛ة  یَّ وبِ ب  ا الرُّ هَ ه  ن ـْک    ة  رَ هَ وْ جَ  ة  یَّ ودِ ب  ع  الْ  :که ؛ربوبیت یسو و عبودیت پلی است به .بود برای رسیدن به این

او را به ربوبیت  ،عبودیت ،به عبودیت رسید ،عبادت کرد .رساندگونگی میخداه بعبد را  ،عبودیت

 بیت عصمت وه که مال اهلیّکلّ ینه ولایت مطلقهالبته  ؛شودبه مقام ولایت نائل می .رساند

به مقام  ؛ه نائل شودبه ولایت جزئیّ تواندمی خودشظرف وجودی  هرکس در حد ّ .است طهارت

کار  .شود یداللهدستش می و اللهشود لسانزبانش می ،اللهشود عینمی او چشم .رسدمیهی لّالۀخلیف

اطاعت  !من یبنده :[یمِثْلِ مَثلَِی ]كَ جْعَلَ اَ  تّیٰ حَ   یطِعْنِ اَ   یعَبْدِ  .شودخداگونه می و زندخدایی از او سر می

 ،باش گویممی من خدا به چیزی :ونَ ک نْ فـَیَک    ءِ یْ شَّ لول  لِ ق  اَ ناَ اَ  .ل خودم کنمثَتا تو را مَ ،جا بیاور هرا بم

كَ تَـق ول  جْعَلَ اَ  ؛جا بیاور هاطاعت مرا ب ،امر کردم به او در چیزی که تو را :فِیما اَمَرْت کَ   یطِعْنِ اَ  .شودایجاد می

 !یعنی این ! خداگونگیخداگونگی .ایجاد شود ،باش ییبه چیزی بگووقتی تا تو هم  25:ءِ ك نْ فـَیَك ون  یْ لِلشَّ 

 26؛ء   شَیْ   كَمِثْلِهِ    لَیْسَ  :قرآن فرمود .ثل خدانه م  ،شودل خدا میثَمَ ؛شود میخداگونه  ؛شودخدا نمی ،عبد

  27.ال  الْع لْیاالْاَمْثلَه   :ل داردثَمَ خداامّا 

یعنی  ؛کم خودت نماز شوی تا کم ،دهییعنی فعل نماز را انجام می ،خوانیبنابراین نماز می

عمل  وقت یک .روزه ی مهمجسّ ،نماز یمهشوی مجسّتو می .تو یشومی ،حقیقت نماز ی افتهی متجسّ

ت ـوَلُّوا و ج وهَك مْ قِبَلَ   نْ الْبِرَّ اَ   لیَْسَ قرآن فرمود:  .شویمی تبلور نیکی ودتخوقت  یک ؛دهیانجام می نیک

نَّ الْبِرَّ مَنْ كِ  ـٰوَ ل .شرق و غرب بگردانیدسمت  صورتتان را بهبرّ و نیکی این نیست که  :الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ 

                                            

 .811، ص 12البراعه، ج  منهاجخوئی، و  221، ص 4حویزی، نورالثّقلین، ج  ؛ عروسی812، ص 4کاشانی، صافی، ج  فیض .84

 .810فهدحلّی، عدّةالدّاعی،  و ابن 412، ص 2البیان، ج ؛ طیّب، اطیب871، ص 90و ج  112، ص 108مجلسی، بحارالانوار، ج  .82

 .11ی  ی شوری، آیه سوره. 81

 .414، ص 8المتهجّد، ج الحسن، مصباحو طوسی، محمّدبن 110، ص 4؛ کلینی، کافی، ج 122، ص 27مجلسی، بحارالانوار، ج  .87
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28:آمَنَ باِللهِ 
ایمان  به خدا گفت خوبی چیست؟ خوبی کسی است که !ببینخوبی کسی است که...  

  .است شده ها ی خوبی همهم تجسّ اوخود  ؛خوبی است شده شخصیعنی این  ؛بیاورد و چنین و چنان

 [هَیْئَةً ]شَخْصاً   الْح سْن    انَ كوَ لَوْ   :داریمروایت  حضرت زهرا به راجع خاطر دارید، طور که به همان

 تمامیت خوبید؛ م شومتجسّصی خبخواهد در قالب شسن و خوبی اگر حُ 29:عْظَم  اَ  هِیَ  اطِمَةَ بَلْ ف انَتْ لَك

 ؛د: نهدنبعد حضرت فرمو .است زهرا یفاطمه ،خوبی یهمه ییافته مآن تجسّ؛ م شودمجسّبخواهد 

روزه  وم نماز تواند تجسّمی انسانبنابراین  .والاتر است وتر از آن هم بزرگ فاطمه : بَلْ هِیَ اَعْظَم  

م تمامیت اعظم خدا تجسّ م آن شود. ولیّتواند تجسّظرف خودش می هرکس در حد ّالبتّه  .دوش

 یروزه ؛منم منینؤنماز م 30:صِیام ه مْ  وَ  ینَ مِنِ الْم ؤْ  صَلوة   انَاَ :ندفرمود منینؤلذا امیرالم .عبادات است

چقدر در فرمایشات  33.کات  ا الزَّ نَ اَ  ،32اد  هجِ ا الْ نَ اَ  ،حجُّ ا الْ نَ اَ  ،یام  صِّ ا النَ ، اَ 31ة  لا الصَّ نَ اَ مؤمنین منم. 

                                            

 .177ی  ی بقره، آیه رهسو .82

الحق، ج الدّین، احقاق شریف بن و شوشتری، نورالله 182، ص 11العلوم، ج اصفهانی، عوالمبحرانی ؛181شاذان، مائةمنقبه، ص  ابن .89

 .208، ص 4

 .17خمینی، سرالصّلاه، ص  و موسوی 288، ص 8؛ داورپناه، انوارالعرفان، ج 197المکنونه، ص کاشانی، کلماتفیض. 80

نْت   مَنْ  یَّ فِ  اللهِ  رَس ول   قالَ : 184، ص 8وبحرانی، حلیةالابرار، ج  24شاذان، فضائل، ص  ابن .81 عَلِ  مَوْلاه   ك  ااَ  مَوْلاه   ی  فَـ  ة  صَل نَ

ؤْمِنِ  نَا الْم  ااَ  ةِ الصَّل  عَلَى  یَّ حَ  اَ ااَ  الْفَلحِ  عَلَى یَّ حَ  نَ عَمَلِ. خَیْرِ  ىٰ عَل یَّ حَ  نَ  الْ

 .181 الهدی، ص مصباح طیّب، .88

؛ بحرانی، 808، ص 84مجلسی، بحارالانوار، ج  نقل شده است: از امام صادق اطهار ی ی ائمّه درباره ،مشابه این روایت

سْنادِهِ  :201الظّاهره، ص  الآیات و استرآبادی، تأویل 28، ص 1البرهان، ج  إِ فَضْلِ  إِلَى بِ  لَِبِی ق ـلْت   الَ:ق كَثِیرٍ  بْنِ  دَ و داو   عَنْ  شاذانَ  بْنِ  الْ

ت م   اللهِ  عَبْدِ  نْـ ت م   وَ  جَلَّ  وَ  زَّ عَ  اللهِ  كِتابِ  فِی الصَّلة   أَ نْـ ت م   وَ  الزَّكاة   أَ نْـ  وَ  جَلَّ  وَ  عَزَّ   اللهِ   ابِ كِت  فِی ة  الصَّل  نَحْن   او دَ د ای فَقالَ  الْحَجُّ  أَ
هْر   نَحْن   وَ  جُّ الْحَ  نَحْن   وَ  ام  الصِّی نَحْن   وَ  اة  الزَّك نَحْن   لَد   نَحْن   وَ  الْحَرام   الشَّ بَـ لَة   نَحْن   وَ  اللهِ  كَعْبَة   نَحْن   وَ  الْحَرام   الْ بـْ  اللهِ  وَجْه   نَحْن   وَ  اللهِ  قِ

نَم  ىٰ تَعال الله   قالَ  یْـ أَ ثَمَّ  ت ـوَلُّوا افَ یِّن نَحْن   وَ  الْْیَات   نَحْن   وَ   اللهِ  وَجْه   فَـ بَـ نْكَر   وَ  الْفَحْشاء   جَلَّ  وَ  عَزَّ  اللهِ  كِتابِ  فِی وُّناعَد   وَ  ات  الْ غْی   وَ  الْم  بَـ  الْ

مَیْسِر   وَ  مْر  الْخَ  وَ  تَة   وَ  اغ وت  الطّ  وَ  الْجِبْت   وَ  الَْوْثان   وَ  الَْصْنام   وَ  الَْزْلام   وَ  الَْنْصاب   وَ  الْ مَیْ م  ا وَ  الْ خِنْزِیرِ  لَحْم   وَ  لدَّ  اللهَ  إِنَّ  د  و داو   یا الْ

أَكْرَمَ  خَلَقَنا لَنا وَ  خَلْقَنا فَ نا جَعَلَ  وَ  الَْرْضِ  فِی ما وَ  السَّماواتِ  فِی ما عَلَى خ زَّانَه   وَ  تَه  حَفَظَ  وَ  اءَه  أ مَن جَعَلَنا وَ  فَضَّ  اءً أَعْد وَ  أَضْداداً  لَ
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حقیقت  .ین هستممنؤتمامیت این عبادات من امیرالم ییافته میعنی تجسّ ؛داریم منینؤامیرالم

این  و سجوداین  ،این رکوع .است شده این اعمال ،این حقایق یله و نازل شدهمتنزّ یمرتبه .اینها منم

حقیقت  یرقیقه یمرتبه ،اللهاحکام .منین استؤوجودی من امیرالم یسایهو من  یرقیقه یمرتبه ذکر

 یحقیقت همه ؛حج استاست؛ حقیقت  روزهحقیقت  است؛ حقیقت نماز ،حقیقت ولایت .ولایتند

  .احکام الهی است

زَلْناه   34 ؛ینَ الْعالَمِ   رَبِّ   مِنْ   تَـنْزیل   است؟ نازل شده یم قرآنگویچطور می لَةِ الْقَدْرِ   فِی  اِنَّا انَْـ حقیقتی آن  35؟لیَـْ

لَةِ الْقَدْرِ   فِی است، شاره شدهه آن اب «هُ»که با  غیر از این الفاظی است که  ،قرآن حقیقت  .نازل شد لیَـْ

حقیقت  .استکاغذ قرآن صفحات هایی است که روی نوشته ایناز غیر  و بینیممیجلویمان ما الآن 

36. یم  حَكِ   لَدَیْنا لَعَلِی   :قرآن چیز دیگری است
نازل  ،نازل شده ،نازل شده .است نازل شده ،آن حقیقت 

روز قیامت  ،دانیممیطور که  همانلذا  ؛است صورت این عبارات شده تال پیدا کرده قدر تنزّ آن شده؛

طور که بنابراین همان .کندپیش خدا شکایت می ؛زندحرف می ؛آیدقرآن می .استقرآن  ءیکی از شفعا

احکام قرآن حقیقتی دارد و تمام آیات  ،ن الفاظ و عبارات استیاش اقرآن حقیقتی دارد که نازل شده

ها وقتی ارزش لذا این سایه .آنند ییافته لتنزّ ی مرتبهو  ست و اینها نازلهات خدحجّ ولایت  که حقیقت 

شما  ؟سایه جدا شود تواند از صاحبسایه مگر می .ندابرس اوبه  و سایه وصل باشد که به صاحب دارد

از شما جدا کرد؟  توان آن سایه را می ،افتدمی زمین روی ات سایهو ایستی جلوی خورشید میوقتی 

                                                                                                                              

هِ  فِی سَمّانافَ  نَا عَنْ  ىٰ كَنّ  وَ  كِتابِ أَحْسَنِ  أَسْمائِ حَبِّها وَ  الَْسْماءِ  بِ هِ  أَ یْ لَ  ضَرَبَ  وَ  هِمْ ائِ أَسْم عَنْ  ىٰ كَنّ  وَ  كِتابِهِ  فِی أَعْداءَنا وَ  أَضْدادَنا ىٰ سَمّ  وَ  إِ

غَضِ  فِی كِتابِهِ  فِی الَْمْثالَ  لَه م   بْـ لَ  اءِ الَْسْم أَ ل وَ  یْهِ إِ تَّقِینَ  ادِهِ عِب ىٰ إِ  . الْم 
 .88ص وحقیقةالصّلوة،  قمی، اسرارالعبادات سعید قاضی. 88

 .48ی  ی حاقّه، آیه و سوره 20ی  ی واقعه، آیه سوره. 84

 .1ی  ی قدر،آیه سوره .82

 .4ی  ی زخرف، آیه سوره. 81
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 بهولی  ؛خوانمنماز می م منبگویکه  ؟از نماز جدا کرد توان یرا م منینؤامیرالمحال، شود؟ می

ولی  ؛گیرمم من روزه میویبگکه شود از روزه جدا کرد؟ را می منینؤکاری ندارم؟ امیرالم علی

به این قرآن ست؟ لذا ا جنگم؟ شدنیبا علی میو کشم شمشیر می ،کاری ندارم علی هب

که نماز  نگفت وای به کسانی !هاخوانوای بر این نماز :فـَوَیْل  لِلْم صَلِّینَ گیرها فرمود: روزه وها  نمازخوان

 نمازشان که از حقیقت  این کسانی 37:ینَ ه مْ عَنْ صَلتِهِمْ ساه ونَ فـَوَیْل  لِلْم صَلِّینَ؛ الَّذِ فرمود:  ؛خوانندنمی

نماز  طورچ ؟علی خوانید بدوننماز می گونهچ .است منینؤنماز امیرالم حقیقت  .غافلند

مگر  ؛گفتم .یاهخودت را مسخره کرد .ادا درآوردن است !؟مگر نماز است علی نماز بی ؟خوانید می

اعمال این  ،این عبادات ؛دندر این عالم های ولایتاینها سایه ؟سایه جدا باشد از صاحبسایه شود  می

لذا باید نمازی خواند  و ؛های حقیقت ولایتند اینها همه سایه ؛معارف بلنداین  ،هنسَاخلاق حَاین  ،صالح

نقدر روزه آ .برسی نماز بخوان تا به حقیقت نمازقدر  آن .را ملاقات کرد منینؤامیرالم ،که در آن

 برسی. تا به آن حقیقت ؛برسی تا به حقیقت روزه ،بگیر

 ر كَ وَ م  غَیْرِی  مَعْرفَِتِهِ   حَقَّ   اللهَ   ا عَرَفَ م یا عَلِیُّ فرمود:  به حضرت امیر پیامبر  ا عَرَفَكَ وَ غَیـْ

ر  اللهِ  نشناخت جز  ،شناختن است یگونه که شایسته یا علی خدا را آن31:ی وَ غَیْرِ حَقَّ مَعْرفَِتِكَ غَیـْ

 (64:80)ای نشناخت مگر خدا و من. گونه که شایسته من و تو و تو را آن

های بلندترین اندیشه یعنی ؛است برای خودش گفته ،گفته ههرچهرکس دیگران  .در بسته است

خودشان را تعریف  ،ولایت وارد شدندی  در حوزهیا  ،اللهۀمعرف یدر حوزهوقتی  ،فلسفی و حکمی

گترین زرب .است فهمیده شادراک خود ی. هرکس به اندازهراه نیست آنجابه  .نه آن حقیقت را ،کردند

                                            

 .2و  4 تماعون، آیا ی هسور .87

 .817، ص 8شهرآشوب، مناقب، ج  ابنو  24، ص 89مجلسی، بحارالانوار، ج . 82
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 اند توانسته شاندر بلندترین پروازهای عارفانه ،شهود باطنی اهل کشف و ،های بلند عرفانیروح

از  شود غیررا مگر می منینؤحقیقت امیرالم ؟ستا راه به آن حقیقتکجا  .دنرا ببین انخودش

 :ندفرمود الله رسول لذا ؟بشناسند معصومین یهائمّو  بیتاهل ،بشناسدپیغمبر

ر  الِله وَ غَیْرِی  غَیْرِی  مَعْرفَِتِهِ   حَقَّ   اللهَ   یا عَلِیُّ ما عَرَفَ  ر كَ وَ ما عَرَفَكَ حَقَّ مَعْرفَِتِكَ غَیـْ گونه که  نه خدا را آن :وَ غَیـْ

 یمنین شناخت و نه توؤامیرالم یالله و تورسول جز منِکسی  ،سزاوار شناخته شدن است

 هخاتم شناخت ل و من رسولجز خدای متعا احدی ،ور که سزاوار شناخته شدنیط منین را آنؤامیرالم

، عزرائیل و اسرافیل ،میکائیل ،جبرائیل ،خلیل ابراهیم ،عمران بن موسی ،مریم بن یعنی عیسی ؛است

هرکس  ؛ما هگفتقبلاً  علی را بشناسد. یتو احدی راه ندارد ،فرمود غیر از من و خدای متعال یک؛ هیچ

ل فلسفی و حکمی درک و تعقّدر حدّ یا  خودکشف و شهود عرفانی در حدّ یا  ،خودش ظرف در حدّ

 تو از هر تعریفی .ا حقیقت تو فوق اینهاستامّ ؛و بفهمد چیزی را بیان کند است خودش توانسته

بزرگترین فلاسفه و حکما وقتی تو  .کردند تکوچک ،بلندترین عارفان وقتی تو را تعریف کردند .هیمنزّ

 کردند.  تکوچک ،را توصیف کردند

توانند خدا را ص خدا هستند که میفقط عباد مخلَ 39.الِله عَمّا یَصِف ونَ؛ اِلّا عِبادَ الِله الْم خْلَصِینَ س بْحانَ 

وجودشان پر از  و خودشان در درون خودشان حضور ندارد ،صچرا؟ چون عباد مخلَ ؛توصیف کنند

انَْتَ    ا حْصِی ثنَاءً عَلَیْكَ لا  .کندلذا توصیف آنها همان توصیفی است که خدا دارد از خودش می ؛خداست

نـَیْتَ عَلىٰ  هستی  هگون تو آن ؛به شماره بیاورد تواند عظمت تو راهیچ ثنایی نمی !ای خدا 40:نَـفْسِكَ  كَما اثَْـ

                                            

 .110و  129صافّات، آیات  ی هسور .89

، صحیفة الحسین بن علیّ و امام 21الشّریعه، ص  محمّد، مصباح جعفربن امام به ؛ منسوب88، ص 12ار، ج مجلسی، بحارالانو .40

 یکم. السّجّادیه، دعای
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نـَیْتَ    انَْتَ  ؛یا هکه خودت خود را توصیف کرد د نتوانص میهم که عباد مخلَ این 41. نَـفْسِكَ   عَلىٰ   كَما اثَْـ

به این خاطر است که  42،س بْحانَ الِله عَمّا یَصِف ونَ؛ اِلّا عِبادَ الِله الْم خْلَصِینَ فرمود:  ؛باشندگر خدا  توصیف

خداست که به زبان آنها دارد وصف  ؛کنندخودشان نیستند که توصیف میدیگر  عِبادَ الِله الْم خْلَصِینَ 

  .همان است ماجراباز هم یعنی  ؛گویدخودش را می

چطور  ،نزدیکند به این خاندان و که اهل درک و معرفتند کسانینقل کنم که ببینید  هم این خاطره را

 ؛اللهخدمت رسول رفتبار همین دومی داشت می یکطور که به خاطر دارید،  همان .کنندفکر می

م ه به . این دوآمدمی بیرون اللهرسول یاز خانههم  اللهبزرگوار رسول یصحاب ،ابوذر غفاری

 چه کسیگفت: عمر  .گفت: بله ابوذر ؟بود مبرغپی نزدکسی  :عمر از ابوذر پرسید .کردند برخورد

 دید علی و عمر وارد شد و شناختم. از هم جدا شدندنمیاو را  منکه ی بود کسگفت:  ذروبا ؟بود

آسمان  گوئیداین ابوذر که شما می !اللهیا رسول :عرض کرد به پیغمبر .ندسته کنار پیغمبر

ن دم در از او پرسیدم من الآ .گویدی میوشندروغ به این ر 43است، بر راستگوتر از ابوذر سایه نیانداخته

شناسم. ابوذر علی را نمی او را گفت کسی است که من ؟است مبرغپی یکسی پهلو چه

 .بل استهای قمال سال ؛ندهاخاطرم نمدر من جزئیات روایت است.  شناسد؟ قریب به این مضمون نمی

به عمر گفتند از خودش  .خواستند ابوذر را پیامبر .مروایت برخورداین به  چهل سال قبل ،سی

 مبرغپی پهلویکسی  پرسیدم چهناز تو  مگر عمر پرسید من است. بپرس چرا این حرف را زده

خدا من ه ب :شناسی؟ گفترا نمی یعنی تو علی :گفت .بله گفتم :گفت ؟شناسمگفتی نمی ،است

من  ؟توانند بشناسندرا امثال من می مگر علی .شناسم را نمی من علی ؛شناسمرا نمی علی

                                            

 .842، ص 88و مجلسی، بحارالانوار، ج  101، ص 2الشّیعه، ج ؛ حرّعاملی، وسائل884، ص 8کلینی، کافی، ج  .41

 .110و  129صافّات، آیات  ی هسور .48

 .179الاخبار، ص  و صدوق، معانی 810، ص 1علی، احتجاج، ج  ؛ طبرسی، احمدبن892، ص 88مجلسی، بحارالانوار، ج  .48
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44دانم؟می چه از علی
 

ث در حدیث دیگری این مثلّ است.دو جنبه مطرح شده  است، در این حدیثی که در مصباح نقل شده

در حدیث دیگری  .بسته است به بیرونآن فضای ث است که یک مثلّ .است کامل بیان شده

 لا وَ  .الانبیاء خاتم مگر الله و من ،تو را نشناخت !یا علی :انَ اَ  وَ   الله  لاَّ اِ  کَ ف  رِ عْ لا ی ـَ :ددنفرمو پیامبر

 45:تَ نْ اَ  وَ  انَ  اَ لّا اِ  یٰ عالتَ  اللهَ  ف  رِ عْ ی ـَ لا وَ  .مگر خدا و تو ،الله را احدی نشناخت رسول منِ :تَ نْ اَ  وَ   الله  لاَّ اِ  ینِ ف  رِ عْ ی ـَ

 ،عی معرفت خداتواند مدّ احدی نمی! تعطیل ،بقیه .علی یِالله و تومگر من رسول ،خدا را نشناخت و

  .، شودمعرفت آنهاست که حقِّ گونه آن منانؤامیرممعرفت و  خاتم انبیاءمعرفت 

به جهل خودمان  کمی و فروتن شویمخرده  یک لااقل .شویمب دّؤمکمی ما  ،دناهاینها را گفتحال که 

  :قول شاعر به !خیلی بزرگ است ،کنداقرار به جهل انسان  که همین .کنیماقرار 

 تا بدانجا رسید دانش من
 

 که بدانستمی که نادانم 
 

که جهل  کسی الاّ و ؛اقرار کند به جهل خود پی ببرد ولااقل  انسانخیلی مقام بلندی است که این 

 :قول شاعر به .راه به جایی ندارد ،داندمی که کندخیال می وداند نمی ؛ب داردمرکّ

 آن کس که نداند و نداند که نداند
 

 هر بماندب ابدالدّدر جهل مرکّ 
 

 :ولی 

 لنگان خرک خویش به منزل برساند  آن کس که نداند و بداند که نداند
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توانسته گمان نکند  ؟منینؤشناخت امیرالمو لااقل این فهم را داشته باشد که ما کجا  ؛بداند انسان

  بشناسد. هتمامرا ب منینؤامیرالم

 

 الَلّٰه مَّ صَلِّ عَلیٰ م حَمَّدٍ وَ آلِ م حَمَّدٍ وَ عَجِّلْ فَـرَجَهمْ 


